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   کابل-يونس نگاه 

  ٢٠٢١ اپريل ٠١

 
  يونس نگاه

 مشعر رودکی را درست بخواني

  
کنند که نخستين شاعر بزرگ  ِسخن او را برخی به اين دليل قدر می. فکر بوده است بيان و خوش رودکی شاعر خوش

. دھی فرھنگ و ادبياتی که امروز داريم، نقش مھم ادا کرده است فارسی است که صاحب ديوان بوده و در شکل

توانيم از زبان او آگاه شويم که  ما می. وران نيز آدم مھم است مداران و انديشه نويسان، سياست و برای تاريخحال، ا درعين

کردند و در برابر احکام   ما از زير يوغ استعمار و سرکوب عرب دوباره برخاستند، چگونه فکر میۀوقتی مردم منطق

ِتادگی مردم خراسان و عراق عجم در برابر اعراب رنسانس ی که ايسئجا از آن. ی را علم کردندئھا عربی چه ارزش
ِفرھنگی نيز بود، اشعار رودکی و تعدادی از شاعران پس از او ما را با آنچه قبل از ھجوم اعراب درين منطقه 

 .کند  نيز آشنا می،گذشته است می

آيا آنانی که به رودکی . ر صحبت شدخوانی او بسيا رودکی را اشتباه خواند و از اشتباه" ِبوی جوی موليان"غنی  اشرف

اند و  ِگرايان مجاھدزاده شعر رودکی را درست خوانده خصوص فارسیه ، ب)در دولت و بيرون دولت(کنند  افتخار می

در . تر از آن درست خواندن پيام اوست خوانی الفاظ رودکی خوب است، ولی مھم اند؟ درست ھای او را درک کرده آموزه

جا به  اين. اند دانند، دشمنان فکری آن شاعر بزرگ دار رودکی می ز آنانی که خود را مدافع و دوستکابل، گروه بزرگی ا
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گرای امروز افغانستان اشاره  گرا، بنيادگرا و زبان ھای قوم مداران و فرھنگی چند اختلاف فکری رودکی با سياست

 :کنم می

  :گويد یاو در شعری م. کشی بود گری و آدم رودکی مخالف جھادی) الف

  ".ٌنزديک خداوند بدی نيست فرامشت      ٌچون تيغ به دست آری، مردم نتوان کشت"

ِشان به تيغ  دانند، خلاف اين پيام رودکی، ھربار دست دار رودکی می اما تعدادی از کسانی که امروز خود را ميراث
غانستان و ھمچنان ديگر مناطق گان مذھبی امروز افپيش سياست. اند ھای مردم پشته ساخته قدرت رسيده، از کشته

گويند خداوند در ھمه حال باماست و گناھان ما را خواھد  اينان می. ِزبان با درک رودکی از خدا موافق نيستند فارسی

 .کند و کسی که تيغ به دست آورد، نبايد آدم بکشد گفت خداوند بدی را فراموش نمی بخشيد ولی رودکی می

اما، امروز در کابل . دانست نبود، بلکه شادی و طرب را کار انسانی و بسيار خوب میرودکی با شادی مردم دشمن ) ب

اند و کار  ِکسوتان فرھنگی فارسی زبان قصابان طرب و شادی مردم شده و تھران بزرگان سياسی و تعدادی از پيش

  روکی سروده بود. ھاست زدن شادزی ِشان شکستن جام، سرکوب شادی و دره اصلی

  تا می خورم امروز، که وقت طرب ماست      بده باده و مطرب تو بزن رودو ـاقی، تـس"

  ."غم نيست وگر ھست نصيب دل اعداست        می ھست و درم ھست و بت لاله رخان ھست

دھد و اشعارش  ھايش قصرھا را زينت می در سرزمينی که زبان رودکی ھنوز گوينده دارد، تنديس. يمئآن اعدا امروز ما

ِشود، دل مردم پر از غم است و فرھنگيان و  ِھا از سوی محتسبان ريشوی متعصب زمزمه می گاه در دربارھا و زيارت
اينان غم را خوب و شادی را زشت . کنند ِزور بر دل مردم تحميل می مداران حاکم در افغانستان و ايران غم را به سياست

 :رودکی عزيز گفته بود. خوانند می

 دان نيست جز فسانه و باـھـه جـک     دشمان، شاـچ  اهـيـا ســاد زی بــش

 داـد يــايــرد بــکــه نــتــذشــوز گ     دوــد بـــايــبــان بــادمــده شــآم ز

 دژاـورنــِروی حــاھــن و آن مــم     یيه بوـالـِوی غـد مـعـن و آن جـم

 نخورد و ندادخت آن که اوـوربـش      دبخوروبخت آن کسی که داد نيک

ِھا، وزيران، رھبران و مدافعان دروغين رودکی فقط به گذشته اما، در کابل و تھران قومندان اند و مردم را  ھا چسبيده ِ

رھبران و بزرگان . ياد نکنيم" وز گذشته"باشيم " زامده شادمان"گذارند ما  نمی. دھند فرصت فکر کردن به امروز نمی

اينان از سخاوت و داد نفرت . اند و از نيک بختی بسيار فاصله گرفتهاند  گوی امروز چورگران و زراندوزان فارسی

  :گويند ھا و رھبران امروز می قومندان. خورند کنند و می دارند و فقط چور می

 .کسی که داد و نخورد شوربخت آن      او گرفت و بخورد که  بخت آن نيک

او مردم را به تقليد و . پايان بود جھان بیبرای رودکی رازھای . رودکی مشاھده و فکر کردن را دوست داشت) ج

که مثل  جای آن او به. کرد ش با چشم باز نگاه میھای محيط او به پديده. خواند پيروی کورکورانه از تفاسير ملاھا فرا نمی

ی پروازشان ئيباھا، شيرينی الحان و ز ندازد، به رنگ بالرندگان را شکار کند يا به قفس بيِباز امروز پ ھای بودنه قومندان

 :سرود طور شعر می سر اين به حتی از پوپوی شانه. انديشيد می

 ر برده به ابر اندراـک بـگـانـب     سک ديدم به حوالی سرخـوپـپ

 اسی گونه بر آن چادرـگ بـرن     ون برـيــگـدم رنـی ديــادرکـچ

 مانده من از تو به شگفت اندرا     نه و باژگونه جھاـونـرغـای پ
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دانست و تعھد اجتماعی را  را زشت می) افع شخصی خود بر منافع جمعی مردمبرتر شمردن من(رودکی خودخواھی ) د

يدنی نيست که شھرک بدزدی، شھر چور کنی، سرزمين بفروشی و وطن ئقدر پا گفت اين جھان آن او می. دوست داشت

 :تان ترجيح ندھيد که در خسران خواھيد بود مردم" ِمن"خود را بر " ِمن"گفت  او می. معامله کنی

 ؟چه داری دوست ھرزه دشمنی را     ؟ی منی رائی جوـمـی ھـا کــ، تدلا

 ؟رد آھنی راـده سـھـيـی بـوبـه کـچ     ؟یئاـی وفــا از بــی وفئــوـرا جـچ

 اک خويشتن ھر سوسنی ره رشـب      یوشی، که دارـاگـنـن بـوسـا ســاي

 ای رــرزنـانی بــشـش نــر آتـه بـک      وــرشــاراه بــِرزن نـن بـی زيـکـي

ِ ديوان پر از سخنان نيکوی ۀينئکنيد، در برابر آ  شعر او را نکوھش میخوانی يد و اشتباهخوان حال اگر شما راستی رودکی
يد که ئشان را بشماريد و بگو ھای شان را ببينيد، تيغ ھای تان را نگاه کنيد، پشتاره او ايستاده خود را نگاه کنيد، رھبران

 ؟ايم/ايد/اند چقدر شعرھای رودکی را خوب خوانده

 


